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صادرکنندگان کشور که از پايين بودن قيمت دلار به ستوه آمده اند، اينگونه اذعان 
می دارند که مداخله دولت در پايين نگه داشتن نرخ ارز منجر به خسران صادرکنندگان و 
افزايش واردات و در نتيجه صدمه به توليدکنندگان و صادرکنندگان شده است. از طرفی 
رييس کل بانک مرکزي، قيمت فعلي ارز را در بازار واقعي دانست و اعلام کرد قيمت دلار 

پايين نگه داشته نشده است.
نرخ ارز يکی از مؤلفه های تأثير گذار و متقابلًا تأثيرپذير اقتصاد در سياست های پولی 
و مالی يک کشور محسوب می شود. در اين بين سياست گذاران پولی و مالی ابتدا بايد 
اهدافی را که در تعيين نرخ ارز دنبال می کنند مشخص کنند، چرا که چگونگی مديريت 
و کنترل نرخ ارز به هدفی که دنبال می شود بستگی دارد. به طور مثال، ابزارها و شيوه های 
مديريت و کنترل نرخ ارز که هدف افزايش صادرات يا ايجاد توازن در مبادلات تجاری را 
دنبال مي کنند، با شيوه های کنترل و مديريت نرخ ارز با اهداف ضد  تورمی و به عنوان 

ابزاري براي کسب درآمد برای دولت متفاوت هستند.
براساس نظريه برابری قدرت خريد، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قيمت داخل به 
خارج يا نسبت تورم داخل به خارج است. بنابراين تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج 
بايد باعث تقليل ارزش پول داخلي و افزايش ارزش پول خارجي شود. در نظام نرخ ارز 
شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پول ها در بازارهای ارز رابطه بين دو پول را 

مشخص مي کند.

رقابت با واردات
در نظام نرخ ارز شناور با مداخله، دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی در بازار 
ارز مداخله مي کند. مثلًا ارزش پول داخلی را با وجود  اين  که به خاطر بيشتر بودن نرخ تورم 
داخل از خارج بايد کاهش دهد، ثابت نگه مي دارد. ارزش بيش از حد پول داخل باعث 
مي شود به خاطر کاهش نيافتن ارزش پول داخلی، واردات ارزان و صادرات گران شود. 
مداخله دولت در بازار ارز بدين شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش 
می دهد و به دليل عدم افزايش قيمت واردات، تقاضا برای واردات افزايش می يابد. بدين 
ترتيب، خالص صادرات که تفاوت بين صادرات و واردات است، کاهش يافته و باعث 

کاهش درآمد ملی مي شود.
در نظام شناور بدون مداخله، بيشتر بودن نرخ تورم داخل در مقايسه با تورم در 
کشورهای شريک تجاری، تقليل ارزش پول داخلی و افزايش ارزش پول شرکای تجاری 
باعث افزايش صادرات کشور و کاهش واردات مي شود و تراز جاری پرداخت های خارجی 
را بهبود مي بخشد. افزايش صادرات، توليد داخلي را بالا مي برد و اشتغال در داخل افزايش 

باعث  نيز  واردات  کاهش  مي  يابد. 
افزايش مصرف کالاهای داخلی شده و 
همين اثر مثبت را بر نرخ رشد، توليد 
ملی و اشتغال مي گذارد. در سال های 
اخير، مداخله دولت در بازار ارز باعث 
ارزش بيش از واقع و مصنوعی ريال در 

برابر ساير پول ها شده است. قاچاق کالا و واردات کالاهای رقيب توليد داخلی نيز باعث 
ورشکستگی بسياری از توليدکنندگان و بستن بسياری از واحدهای توليدي شده است. 

واردات،  با  رقابت  امکان  عدم  دليل  به  توليدکنندگان  از  بسياری  حال حاضر،  در 
توليد خودشان را رها کرده و خود، واردکننده همان توليدات شده اند و بعضاً با همان 
نام توليدکننده، کالای خود را به نام مواد اوليه يا کالای واسطه اي وارد کرده و فقط آن را 
بسته بندی و روانه بازار مي کنند. اين واردکنندگان شکل توليدکنندگی خود را حفظ کرده اند؛ 
چون از مزايای آن بهره مند مي شوند، ولی در عمل توليد واقعی و اشتغال آفرينی ندارند. 
با نرخ ارز مديريت شده فعلي، صادرات ديگر مقرون به صرفه نيست و صادرکنندگان و 
توليدکنندگان کالاهای صادراتی به واردکننده تبديل خواهند شد و  اين خطر بزرگی برای 

اقتصاد کشور محسوب مي شود.

باز هم چين
اکنون صادرکنندگان ايرانی چين را رقيب بزرگی در اشباع بازارهای هدف صادراتی 
پيشين و فعلی خود می دانند و معتقدند چين در بازارهای کشورهای آسيای ميانه نيز 
اقتصادی کشور چين  اتفاق اين باشد که سياست  نفوذ کرده است. شايد دليل اين 
همواره توسعه و تقويت صادرات بوده است و فراموش نکنيم که چين حتي در شرايط 
غيرتورمي هم با افزايش نرخ ارز از قدرت اقتصادي خود محافظت مي کند. اما سهم 
صادرکنندگان کشورمان در ارايه تسهيلات بانکی تنها 2 درصد است که اين رقم، بسيار 

ناچيز است.
پايان کلام اين  که صادرکنندگان اکنون انتظاراتی بحق دارند که بايد از سوی دولت 
و بانک مرکزی به آن توجه و ترتيب اثر داده شود؛ انتظاراتی  از قبيل افزايش سرمايه 
در بانک هاي صادراتي و تجاري، اجازه تأسيس بانک هاي خارجي در ايران به منظور 
ايجاد فضاي رقابتي با بانک هاي ايراني، کاهش نرخ بيمه صادراتي توسط مؤسسات 

 .پوشش دهنده اعتباري و توجه جدّي بانک هاي عامل به موضوع صادرات

تحريم ها به هرگونه جنگي منتهي شود. در واقع به نظر مي رسد چنين سياستي در 
شرف عملي شدن است و آمريکا نبايد آن را تغيير دهد.

بر اساس مقاله اي در روزنامه نيويورک تايمز، توليد اورانيوم ايران در نطنز با مشکلاتي 
روبه رو شده است. تعداد سانتريفيوژهاي عملياتي 20 درصد، يعني به کمتر از 4 هزار 
عدد کاهش يافته اند. سانتريفيوژها که بر اساس تکنولوژي نسل اول ساخته شده اند، در 
حال از بين رفتن هستند. گزارش هايي هم رسيده مبني بر اين که اورانيوم غني شده 
نطنز خلوص کافي براي غني سازي بيشتر را ندارد. اعلام ساخت تجهيزات غني سازي 
ايران را پيچيده تر کرده است. بازرسان سازمان ملل در  ديگري در قم هم مشکلات 
بازرسي هاي خود دريافتند اين سايت ظرفيت جاي دادن تنها 3 هزار سانتريفيوژ را دارد.   

مشکل حال حاضر ايران - اگر همان گونه که سياستمداران آمريکايي و اسراييلي 
بر آن اصرار مي ورزند، بر ساخت بمب مصمم باشد - همين است. تأسيسات هسته اي 
اصلي ايران، از جمله رآکتور ساخت آمريکا در اراک، نيروگاه توليد اورانيوم نطنز، نيروگاه 
هسته اي ناتمام بوشهر و تجهيزات ناتمام قم، اکنون تحت نظارت و بازرسي سازمان 

ملل قرار دارند. 
است،  نزديک  بمب  ساخت  به  تهران  دارند،  اصرار  برخي  که  همان طور  اگر 
در  باشد.  برخوردار  نيز  ديگري  اورانيوم غني شده  توليد  نيروگاه هاي  از  بايد  احتمالاً 
چنين موقعيتي، چرا آمريکا بايد بر تحريم ها که مشخص نيست دست آخر به چه 

  نتيجه اي مي رسند، تأکيد کند؟

نگاه اول

مديريت بد
عاقبت صدای اعتراض صادركنندگان كشور از دهان وزير بازرگانی و رييس اتاق بازرگانی و صنايع 

و معادن ايران شنيده شد.

اصلاح نرخ ارز


